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  )99-98سال تحصیلی  31(جلسه  209جلسه:                                                                 درس خارج فقه کتاب القضاء

  05/09/1398                                                                 استاد: آیت االله حبیبی تبار                                          

  

 حمن الرَّحیمبسمِ االله الرَّ

الحمدُ الله ربِّ العالمَین و الصَّلاة والسَّلام علی سیِّدنا و نبیِّنا أبی القاسِمِ المصطفی محمَّد و علی أهل 
  بیتهِ الطیبینَ الطاهرینَ و اللعنُ علی اعدائهِم أجمعَین.

قول برخی  بنا بربشود  هم استفاضه بود که گفتیم که اگر موجب علم عاديقضاء به وسیله منصب بحث در اثبات 
شخص؛ چون به ملاك نوعی موجب علم شود نه به ملاك  استفاضهاز فقها حجت است، ولی در کل مهم است که 

 موجب حصول علم نیست براي او موجب علم شودممکن است براي فردي استفاضه اي که براي نوع مردم 
به گونه اي باشد که به نحو متعارف نوعا علم آور است.  استفاضه نیست بنابراین باید لمی معلومحجیت چنین ع

به یقین رسیدم، استفاضه محقق است و من  مطلبی را گفته اند پس منچون دو تا از همسایه هاي کسی بگوید 
مصطلح  اطمینانبه از آن مردم این یقین شخصی است و یقین شخصی ملاك نیست باید جوري باشد که نوع 

  د.نبرس

تواند موجب علم عادي باشد  رسند لذا استفاضه می می مصطلح محقق  نوع مردم به اطمینانبله اگر استفاضه 
  . که معتبر باشد نیست موعلم نوع مردم به اطمینان نمی رسند این اطمینان ولی اگرچنانچه به شکلی باشد که 

ن ندارد و ظ به گونه اي که امکان تواطی بر آن وجود _کردندان مطرح استفاضه به این معنایی که آقای البته
امکان متعددي که  افرادیک نفر از شود و روي این مبنا چنان چه  نوعا موجب اطمینان می _آفریند غالب می

  یک مطلبی را بشنود به علم عادي می رسد. ندارند با هم تبانی بر نقل دروغ کرده باشند 

اگر مثلا کسی بگوید من از اخبار یک نفر غیر ثقه به علم  یل است؛ لذادر مسأله دخ نوعی بودن ملاك بنابراین،
زنیم به  علم شخصی است و نمی تواند در این طریقی که ما از آن حرف می ملاك این علم،گویند  رسیدم، می

فی الخمینی فی کتاب استناد آن بخواهد عمل کند و آن را حجت قرار بدهد کما قال به الشهید سید مصط
  )229ص  2(ج الطهاره 
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الظن المشکوك الاعتبار فهو کالشک بل هو هو بعد ملاحظۀ « :فرماید می یخ اعظم این است کهمرحوم ش موضع
خود شک است  »ان من الظنون ما امر الشارع بالغائه و یحتمل ان یکون المفروض منها. ظن مشکوك الاعتبار

بعضی وقتها اموري که به درجه ظن هم رسیده اند مع الوصف شارع آن را معتبر ندانسته و حجت  دانیم چون می
ص  1فرائد ج (شود.  بنابراین وقتی دلیلی بر معتبر بودن ظنی نداریم داخل در غیر معتبرها می قرار نداده است.

178(  

کند ادله اي اقامه کرده اند: از جمله  فرمایند استفاضه مفید علم عادي حجت است و کفایت می حضراتی که می
فرماید دلیل ما بناي عقلا است چون اسباب  می ) 493ص (مرحوم محقق نائینی در رساله الصلاة فی المشکوك 

حصول علم موضوعیت ندارد بلکه اسباب حصول علم طریقیت دارد البته طریقش باید طریقی باشد که 
یعنی اعتماد به آن طریق را عقلا سفیهانه ندانند بلکه عرفی و  »لسفاههعندالعقلاء الاعتماد علیه لایعد من ا«

عقلایی باشد. مثل داستان هایی که اخیرا در مورد مدعیان مهدویت مطرح است که خیلی از آنها مبناي کارشان 
  خواب بوده است.

مد علیه العقلا کما مع ان الاطمئان هو طریق عقلاییٌ یعت«فرماید  بر همین اساس است که جناب ایشان می
 »یعتمدون علی العلم الوجدان و یکتفون بالاطمئنان فی کل ما یعتبر فیه الاحراز فالاقوي کفایۀ الاطمئنان

  )548ص  2(فوائد الاصول ج اطمینان یک طریق عقلایی است که نزد عقلا معتبر است. 

در لسان فقها به علم عادي متدوال شده فرماید اصطلاحی که  مرحوم امام هم به همین مبنا استدلال کرده و می
در مقام عمل توجهی  ،دانند و به احتمال ضعیف خلاف است به این دلیل است که عقلا آن را کاشف از واقع می
  )83(کتاب الاجتهاد و التقلید ص دانند.  ندارند و به نحو ارتکازي عمل بر طبق آن را عین واقع می

طمئنان الذي یسمی بالعلم العادي من أي سببٍ حصل و الذي یدل علی الا«فرماید  مرحوم شیخ مؤسس می
دفع دخل مقدري هم » ی من دون ردع من ناحیۀ الشارع...اعتبار ذلک معامله العقلا مع هذا معاملۀ العلم الحقیق

رد شده است، ایشان علی الاطلاق ظن در قرآن حجیت کرده است چون برخی ممکن است تخیل بکنند که 
  )23(کتاب الصلاة ص دهد چنین آیاتی صلاحیت رادعیت را براي ما نحن فیه ندارد.  جواب می

  کافی است. لم عادي باشد براي احراز شرعی موضوعپس استفاضه اگر موجب ع

که  »نازلٌ منزلۀ العلم الحقیقی«فرمایند علم عادي و اطمئنان  دلیل دومی که اقامه فرموده اند این است که می
م نائینی همین مطلب استفاده شد، ایشان فرمودند که آنچه مسمی به علم عادي است معتبر عند درکلام مرحو
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د و این که ما اطمینان را نازل منزله علم بدانیم به این دلیل نکن معامله علم حقیقی می ،العقلا است و با آن علم
نهی از عمل به علم عادي  ظن شامل  زاست که آنچه در قرآن از آن نهی شده عمل به ظن است. آیا آیات ناهیه ا

شود یا خیر؟ مرحوم شیخ مؤسس فرمود این آیات نمی تواند علم عادي را خارج بکند چراکه ما یا علم  هم می
آنچه  یعلم عادي وهم و شک نیست و از طرف است که مسلما شک داریم و یا وهم داریم. داریم یا ظن داریم ی

آور نیست و علم یقینیه هم  اطمینانه حجت قرار داده در حد علم عادي شارع مقدس به عنوان ظنون تعبدی
قابلیت الحاق به که نمی کنند  که احتمال خلاف آن را عقلا اعتنادرصدي  99 مثلا ماند ظن نیست باقی می

به  بسیاري از آن تعبیر به ظن نکرده اند و يبه ظن غیر معتبر است و لذا فقهاالحاق آن علمش بیش از قابلیت 
  گویند. علم عادي می آن

 و الحمد الله رب العالمین

 


